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 بازگشت دوباره یاغی به استقلال؛

رونمایی از لیست نکونام؛ 
ستاره ها در تور استقلال

گـروه ورزشی- جواد نکونام، 
سرمربی جدید استقلال در لیگ برتر 
فصــل جاری خواهد بــود با حضور 
نکونام به عنوان سرمربی جدید، قطعا 
تغییراتــی در کادر فنــی آبی ها برای 
فصل پیــش رو انجام خواهد شــد. 
ظاهرا مهدی هاشمی نسب و کیانوش 
رحمتی، مربیــان ایرانــی کادر فنی 
اســتقلال خواهند بود و قراراست دو 
مربــی خارجی هم به کادر فنی آبی ها 

ملحق شوند.
البتــه نکونام هنــوز برای مربی 
دروازه بان هــای تیم تصمیم نگرفته و 
شاید هم چنان بهزاد غلامپور در کادر 

فنی استقلال باقی بماند.
ستاره ها در تور استقلال

از رضــا حســن زاده، مهــدی 
پاشــازاده و ســهراب بختیاری زاده 
به عنوان ســه گزینه اصلی مدیریت 
باشــگاه استقلال در پست سرپرستی 
نــام برده می شــود و ظاهرا باشــگاه 
تصمیمی برای حضــور دوباره بیژن 

طاهری در تیم ندارد.
جواد نکونام سرمربی جدید تیم 
فوتبال استقلال فهرست نفرات مدنظر 
خود را در اختیار مســئولان باشــگاه 
قرار داده که در این بین نام ستاره هایی 
چون رضا شــکاری، تورس، سامان 

فلاح، رضا اسدی، سامان قدوس و... 
قرار دارد.

هــواداران اســتقلال نگــران 
سرنوشت تیم خود هســتند، نگران 
سرنوشــت تیمی که تــا کمی پیش 

سرمربی خود را نمی شناخت.
جدایی ریــکاردو ســاپینتو با 
حاشــیه های زیادی همراه بود. مربی 
بداخــلاق و جنجالی کــه بازی های 
زیادی را به دلیل محرومیت از دست 
داد در یک پست اینستاگرامی استعفا 
داد تــا همچون ســال های گذشــته 
اســتقلال برای انتخاب سرمربی وارد 

داستان های تازه ای شود.
حجت کریمی انتخاب سرمربی 
اســتقلال را به کمیته فنی واگذار کرد. 
همانطور که انتظار می رفت این کمیته 
با اکثریت آرا به ســرمربیگری جواد 

نکونام رای داد.
حضور جواد نکونام طولانی شد 
و در نهایت کاپیتان اسبق تیم ملی روی 

نیمکت هدایت آبی های نشست.
با انتخاب جــواد نکونام، نقل و 
انتقالات باشگاه استقلال با معارفه وی 
آغاز شد و نکونام به دنبال بستن تیمی 
اســت که بتوانــد در لیگ برتر و جام 
حذفی مدعی شــماره یک قهرمانی 
باشــد. او برای تقویــت تیم خود در 

پست هایی بازیکن جذب می کند که 
در فصل گذشته ضعف داشت. 

دروازه بــان، دفاع چــپ، دفاع 
میانــی، هافبک بازی ســاز، هافبک 
نفــوذی و مهاجم نوک؛ پســت هایی 
هســتند که اســتقلال در آنها به دنبال 

جذب بازیکن خواهد رفت.
با حضور جــواد نکونام احتمال 
ماندن سیدحسین حسینی زیاد خواهد 
بود اما او در فهرست خود ۲ دروازه بان 
لیگ برتری را گنجانده تا رقابت در این 
پســت به بالاترین حد ممکن برسد، 
هرچند نام آنها هنوز مشخص نیست. 
با این اوصاف، حسینی دیگر از فیکس 
بودن خود مطمئن نیست بلکه شاید به 

نفر ذخیره تبدیل شود.
ســامان فلاح مدافعی است که 
جــواد نکونام به او اعتقاد دارد. مدافع 
۲۲ ساله پیکان که از سپاهان پیشنهادی 
جدی دارد، گزینه اول آبی ها در پست 
مدافع میانی اســت. عارف آقاسی که 
سابقه بازی در استقلال را داشته و در 
فولاد شاگرد نکونام بود، دیگر گزینه 

استقلال در خط دفاع است.
محمد نادری مدافع چپ سابق 
استقلال که در بین هواداران استقلال 
محبوبیــت زیادی دارد، نامش در بین 
بازیکنان مورد نظر نکونام به چشــم 

می خــورد هر چند جذب وی چندان 
محتمل به نظر نمی رسد.

روبرتــو تورس گرینه اول جواد 
نکونام در پســت هافبک اســت. او 
می خواهد ایــن بازیکن را هر طوری 

شده به اردوگاه آبی ها بیاورد. تورس 
فصل قبل در فولاد حضور داشــت. 
احســان پهلوان، سامان قدوس دیگر 
گزینه هــای احتمالــی نکونام در این 

پست هستند.
در خط حمله نکونــام به دنبال 

رضا شــکاری و رضا اسدی است، دو 
بازیکنی که فصل گذشــته در گل گهر 
و تراکتور درخشیدند. نکونام حتی با 
این دو گزینه مذاکراتی را داشته است.

گروه ورزشی- نماینده کتاب 
رکوردهای گینــس گواهی رکورد 
جدید کریســتیانو رونالــدو را به او 

اهدا کرد.
کریستیانو رونالدو با حضور در 
ترکیب تیم ملی پرتغال مقابل ایسلند 
شــمار بازی های ملی خود را به عدد 
شــگفت انگیز ۲00 رساند. او اولین 
فوتبالیســت تاریخ است که به چنین 
رکوردی دست پیدا می کند. کاپیتان 
تیــم ملــی پرتغال بــا 1۲۲ گل زده 
بهترین گلزن ملی دنیا نیز به حساب 

می آید. او پیش از بازی جوایزی بابت 
رکوردشکنی خود دریافت کرد.

رونالدو در ســال ۲0۲1 رکورد 
180 بازی ملی ســرخیو راموس را 
شکســت و بیشــترین بازی ملی در 
میــان فوتبالیســت های اروپایی را 
به نــام خود ثبت کــرد. او در بازی 
مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 
۲0۲۲ مقابل مراکش تعداد بازی های 
ملی اش را به 196 رســاند و حالا با 
حضور در چهارمین بازی ملی بعد از 
جام جهانی بالاخره به عدد شــگفت 

انگیز ۲00 بازی ملی دست یافت.
کریس ســپتامبر سال ۲0۲0 از 
مــرز 100 گل ملی عبــور کرد و در 
یــورو ۲0۲0 به رکورد 109 گل ملی 
علی دایی رســید و سپس در سپتامبر 
۲0۲1 از ایــن رکورد عبــور کرد و 
 به بهترین گلزن ملــی تاریخ تبدیل 

شد.
در این مراســم اولیــن پیراهن 
ملی رونالــدو )مقابل قزاقســتان( 
همراه با پیراهن ملی شــماره ۲00 او 
نیز قاب شــده و در کنار گواهی ثبت 

 رکورد گینس به کاپیتان پرتغال اهدا
 شد.

به مناســبت ثبت رکورد جدید 
کریســتیانو رونالدو )۲00 بازی ملی 
در فوتبــال مــردان( نماینده کتاب 
رکوردهــای گینــس در ریکیاویک 
ایسلند، محل برگزاری بازی امشب 
تیم هــای ایســلند و پرتغال حضور 
یافتــه و گواهــی مخصــوص این 
 رکــورد را به کاپیتان تیم ملی پرتغال 

اهدا کرد.
رونالدو اولین بازی ملی خود را 

در سال ۲003 مقابل قزاقستان انجام 
داد و با تداوم قابل توجه دوران ملی 
خود در طول ۲0 سال امشب توانست 
برای دویستمین بار پیراهن تیم ملی 
کشورش را به تن کند. کریس از جام 
جهانی ۲006 تا جام جهانی ۲0۲۲ به 

صورت مداوم حضور داشته است.
روی گواهینامه ای که کریستیانو 
رونالــدو دریافت کــرد اطلاعات 
مربوط به بازی امشــب و تاریخ ثبت 
رکــورد ۲00 بازی ملــی )۲0 ژوئن 

۲0۲3( حک شده است.

سرمربی جدید استقلال لیست دستیاران خود را به باشگاه اعلام کرد.
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نیمارمیخواهدبرگردد،بارسا
پولنداردورزشیفوتبالوفوتسال

گـروه ورزشی- یک روزنامه اسپانیایی می گوید نیمار برای بازگشت به 
بارسلونا اصرار دارد، ولی شرایط اقتصادی باشگاه کاتالان محقق شدن خواسته 

او را دشوار کرده است. 
پاری سن ژرمن به نیمار اعلام کرده که در پاریس جایگاهی ندارد و باید 
برای خود به دنبال باشگاهی جدید باشد. ستاره برزیلی در عین حال می خواهد 
به باشگاه سابقش برگردد و در تماس با بارسلونا اصرار کرده که مدیران بلوگرانا 
او را برگردانند. اما روزنامه اسپورت چاپ بارسلون می گوید با توجه به شرایط 
اقتصادی باشگاه محقق شدن آرزوی نیمار دشوار به نظر می رسد. ژاوی هرناندز 
در مصاحبه اخیرش با Jijantes گفت که بازگشت نیمار در برنامه های او نبوده 
است، ولی حتی این پیام ضمنی سرمربی بارسا هم خللی در تصمیم نیمار وارد 
نکرده و او همچنان مشتاق بازی کردن با پیراهن بلوگراناست. تیمی که نیمار در 
فاصله سال های ۲013 تا ۲01۷ در آن بازی کرده بود و بعد با قراردادی نجومی 
با مبلغ ۲۲۲ میلیون یورو راهی پاری ســن ژرمن شــد. یک سال بعد از جدایی 

نیمار و پیوستنش به پی اس جی صحبت های زیادی در بارسا درباره 
بازگشت او مطرح بود و بعد از آن هم چند بار دو باشگاه به توافق 

برای بازگشت ستاره برزیلی به نوکمپ نزدیک شدند، اما این 
اتفاق رخ نداد.

این بار، اما شرایط متفاوت است. پاری سن ژرمن 
می خواهد از دست نیمار خلاص شود چرا که عملکرد 
ضعیف او در فصل گذشته را با توجه به دستمزد بالایش 
موجه نمی بیند. نیمار تا سال ۲0۲۵ قرارداد دارد، ولی 

باشگاه پاریسی به او اعلام کرده که باید برای خود 
به دنبال باشگاه بگردد.نیمار که شاهد ترک پاری 

سن ژرمن توسط دوســت و همبازی اش، 
مســی، بوده بیش از پیش برای ترک پاری 

ســن ژرمن مصمم اســت. اسپورت 
می گوید نیمار برای راضی کردن 

بارســا از پینی زاهاوی، مدیر 
برنامه های مشهور فوتبالی، 

کمــک گرفته اســت. 
زاهاوی دوست صمیمی 
خوان لاپورتاست، ولی 

حتی اگر لاپورتا خواهان بازگشت نیمار باشد وضعیت اقتصادی 
فعلی بارسلونا بازگشت او را بسیار دشوار کرده است.

گروه حوادث  -    با آن که همسرم تا مقطع راهنمایی بیشتر تحصیل 
نکرده بود و در روستا به امور دامداری نزد پدرش مشغول بود، اما 
همواره آرزوی پزشــک شدن را در سر می پروراند، به همین دلیل 
هم بعد از ازدواج و آغاز زندگی مشترک، من هم همه همتم را به 

کار گرفتم تا این آرزوی شوهرم برآورده شد ،اما ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 55 ساله ای است که سفره درد دل 
هایش را در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گشوده بود. او با بیان این که همسرم مرا زنی نفهم و 
بی سواد می خواند و معتقد است که در شأن همسری یک پزشک 
نامدار نیســتم! به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: در یکی از 
شهرهای استان خراسان جنوبی به دنیا آمدم و دومین فرزند خانواده 
ام هستم. پدرم در زمینه خرید و فروش املاک و خودرو فعالیت 
داشت و مادرم نیز خانه دار بود، اگرچه پدرم اوضاع اقتصادی بدی 
نداشت اما بعد از ازدواج برادر بزرگ ترم به مشهد مهاجرت کرد تا 
زمینه فعالیت اقتصادی بیشتری داشته باشد،ولی متاسفانه کاروبارش 
به آن اندازه ای که تصور می کرد، رونق نگرفت و در حد معمولی 
به زندگی خود ادامه داد. این درحالی بود که من نزد مادربزرگم در 
شهرستان ماندم چرا که او علاقه شدیدی به من داشت و اجازه نداد 
از او دور شوم. با وجود این در روزهای آخر هفته مرا نزد پدر و مادرم 
می آورد و دوباره به شهرســتان باز می گشتیم. اگرچه مادربزرگم 
همه خواسته های مرا برآورده می کرد و اجازه نمی داد هیچ گونه 

ناراحتی مادی یا معنوی داشته باشم ولی باز هم دوری از خانواده 
برایم بســیار سخت بود. آن روزها من با فرزندان دایی ام همبازی 
بودم که همین ارتباط کودکانه باعث شد تا به پسردایی ام علاقه مند 
شوم. از سوی دیگر من فقط تا پایان مقطع ابتدایی درس خواندم و 
زمانی که مادر بزرگم قصد داشت مرا در مدرسه راهنمایی ثبت نام 
کند به او گفتم دیگر علاقه ای به تحصیل ندارم! مادربزرگم نیز که 
همواره به خواسته های من احترام می گذاشت، برای ادامه تحصیل 
اصرار نکرد و به این ترتیب من درس و مدرسه را رها کردم و نزد 
مادربزرگم به امور خانه داری پرداختم تا این که روزی عمه ام ما را 
به مجلس عروسی دخترش دعوت کرد. او سال های زیادی بود که 
با خانواده ما ارتباط نداشت و حتی نمی دانستیم در کدام شهر زندگی 
می کند، اما هنگامی که در مجلس عروسی مرا دید، با چهره ای که از 
شادمانی برق می زد، خطاب به مادرم و دیگر اطرافیان گفت : »زیبا« 
عروس آینده من است و باید خودمان را به زودی برای حضور در 
مجلس باشکوه دیگری آماده کنیم! سپس در حالی که مرا به آغوش 
می کشید، با خوشحالی نگاهی به چهره ام انداخت و فریاد زد تاکنون 
عروسی به این زیبایی دیده اید؟! خلاصه من هم که فقط سکوت 

کرده بودم به گوشه ای رفتم و اشک ریختم! چرا که هنوز 14 سال 
بیشتر نداشتم و حتی معنی زندگی مشترک را هم نمی دانستم. با 
وجود این یک هفته بعد، عمه ام به خواستگاری آمد و مرا با یک 

عدد النگوی طلا به قول معروف نشان کرد.
»فخرالدیــن« هــم در مقطع راهنمایی ترک تحصیــل کرده بود 
و چون پدرش وضع مالی خوبی نداشــت، در روســتا به پدرش 
برای نگهداری دام ها کمک می کرد. بالاخره یک ســال بعد من و 
»فخرالدین« زندگی مشترکمان را آغاز کردیم و بعد از آن که پسرم 

به دنیا آمد راهی مشهد شدیم تا همسرم شغل مناسبی پیدا کند.
بــا آن که »فخرالدین« به صورت روزمزد کارگری می کرد، اما من 
چرخ خیاطی ام را راه انداختم و لباس های زنانه می دوختم چرا که 
در دوران کودکی و نوجوانی خیاطی را نزد همسایه مادربزرگم به 
خوبی آموخته بودم. از طرف دیگر شوهرم آرزوی پزشک شدن را 
از همان دوران نوجوانی در سر می پروراند و به همین دلیل تصمیم 
گرفت شــبانه به تحصیل ادامه دهد. من هم برای آن که شــوهرم 
به آرزویش برســد همه تلاشم را به کار گرفتم و در کنار خیاطی 
بسته بندی مواد غذایی و تهیه انواع  ترشی را نیز شروع کردم تا از 

نظر مالی مشکلی نداشته باشیم. بالاخره »فخرالدین« دیپلم گرفت 
و روزی که نتایج آزمون سراســری اعلام شد، از شادی گریه می 
کردم و در پوست خودم نمی گنجیدم. همسرم در رشته پزشکی 
هرمزگان پذیرفته شده بود. حالا دیگر همه سختی ها و مشکلات 
را به فراموشی سپردم و در نبود همسرم به تربیت فرزندانم پرداختم. 
دیگر به سختی کار می کردم تا همسرم برای رفت و آمد به دانشگاه یا 
تامین مخارج زندگی احساس کمبود نکند. چند سال بعد و در حالی 
که من سومین فرزندم را به دنیا آورده بودم، همسرم برای تحصیل 
در دوره های تخصصی پزشکی به کشورهای اروپایی سفر می کرد 
و من مدت ها با فرزندانم تنها بودم، اما از این تنهایی لذت می بردم 
چرا که همه رویاها و آرزوهای فخرالدین به واقعیت پیوسته بود. تا 
این که بالاخره همسرم پزشکی حاذق و معروف شد به طوری که 
بیماران برای چندین ماه آینده نوبت می گرفتند. این درحالی بود که 
هر دو دختر بزرگ مان را عروس کرده بودیم و حالا نوه هایمان به 
منزل ما صفای دیگری داده بودند. با آن که فقط پسر کوچکم هنوز 
در مقطع راهنمایی تحصیل می کند اما رفتارهای همسرم آرام آرام 
تغییر کرده  به گونه ای که دیگر مرا با خود به مهمانی های همکارانش 

نمی برد و مدام تحقیرم می کند، او حالا مرا در شأن خود نمی بیند و 
بی سوادی مرا به رخم می کشد. »فخرالدین« توجهی به من ندارد و 
معتقد است من چیزی نمی فهمم! او دیگر برای انجام هیچ کاری با 
من مشورت نمی کند و با رفتار و گفتارش به شدت آزارم می دهد...

بررسی های کارشناســی و اقدامات مشاوره ای در این پرونده با 
صدور دســتوری خاص از سوی سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس 
کلانتری طبرســی شمالی مشهد( توسط مشــاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
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تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

خشکشویی

 

مبل شویی

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

    گــروه حــوادث  -      مرد شــیطان صفت که برای 
سرقت پای در خانه زنان تنها می گذاشت و زنان خانه دار 
را هدف نیت شوم خود قرار می داد در یک قدمی چوبه 

دار قرار گرفت.
آخرین روزهای فروردین سال 1۳۹۳ بود که ساعت ۸ 
صبــح مرد جوان در تبریز برای رفتن به محل کارش از 
خانه خارج شد و همسر جوانش در خانه تنها ماند. همه 
چیز عادی به نظر می رسید و زن جوان همراه فرزندش 
در اتاق خواب در چرت صبحگاهی بود که ناگهان سایه 
مردی روی او سنگینی کرد. زن جوان تا چشمانش را باز 
کرد با مرد نقابدار روبه رو شد که شلوار مشکی پارچه ای، 
کفش زرد و کاپشن نیم تنه سیاه رنگ پوشیده بود و تنها 
از میان نقابی که به صورت زده بود چشمانش پیدا بود و 
برق انگشتر نقره ای در دست راست مرد نمایان بود که 

اسلحه و چاقو به دست داشت.
وحشت به جان زن جوان افتاده بود که مرد شیطان صفت 
با تهدید چاقو و اســلحه ای که در دســت داشت از او 
خواست تا از اتاق خواب بیرون بیاید. زن جوان شوکه 
شــده بود و با ترس از اتاق بیرون رفت تا فرزندش این 
صحنه وحشــت آور را مشــاهده نکند و در ادامه مرد 
شــیطان صفت با لهجه ترکی و فارسی ادعا کرد که اگر 
در برابر خواســته اش تسلیم نشــود بچه اش را به قتل 
می رساند و در ادامه با تهدیدهایش نیت شوم خود را به 
اجرا گذاشت و در پایان ادعا کرد که همدستش در حیاط 
خانه اســت و اگر ســر و صدا کند وارد خانه می شود و 

دست به قتل می زند.
مرد شیطان صفت پس از وحشت آفرینی و تعرض به زن 
جوان از خانه خارج شد و پا به فرار گذاشت و زن جوان 

تنها کاری که از دستش برمی آمد برداشتن گوشی موبایل 
بود تا شوهرش را از حضور مرد شیطان صفت در خانه 
باخبر کند. مرد جوان خودش را به خانه رساند و همراه 
زنش به کلانتری 1۳ تبریز رفتند و ماجرای حضور مرد 

شیطان صفت در خانه شان را خبر دادند.
دستگیری شیطان

بدیــن ترتیب با توجه به حساســیت موضوع تیمی از 
مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تبریز 
برای دســتگیری متهم وارد عمل شدند و زن جوان نیز 
برای بررســی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد 
و نمونه برداری هــا و آزمایش هــای متعددی صورت 
گرفت و تجاوز وحشیانه مرد شیطان صفت تأیید شد. 
تجسس های پلیسی ادامه داشت و این در حالی بود که 
کارآگاهان در برابر پرونده های دیگری قرار گرفتند که 
نشان از سریالی بودن این اقدام حیوانی داشت. کارآگاهان 
یکی پس از دیگری طعمه های این مرد شیطانی را مورد 
تحقیق قرار دادند و با سرنخ های به دست آمده و بررسی 
دوربین های مداربســته و اقدامات اطلاعاتی موفق به 
شناسایی متهم شدند و در یک عملیات غافلگیرانه متهم 

دستگیر شد.
۱۲ زن در تله شیطان

1۲ زن که طعمه این مرد قرار گرفته بودند شکایت های 
خود را مطرح کردند و پرونده با اتهامات تجاوز به عنف، 
سرقت، رعب و وحشت، ایجاد اختلال در نظم عمومی و 
تشویش اذهان عمومی، جریحه دار کردن عفت عمومی، 
ورود غیرمجــاز به خانه و تجاوز، به دادگاه کیفری یک 
آذربایجــان شــرقی ارجاع و روز ۲۹ آذر ســال 1۳۹5 

نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

در دادگاه
متهم در اظهارات خود ادعا کرد که شاه کلید داشتم و با 
بازکردن درها وارد خانه ها می شدم و در برخی مواقع نیز 
از دیوار بالا می رفتم و وقتی می دیدم زن ها در خانه تنها 

هستند وارد حیاط و خانه می شدم.
وی افزود: من فقط به 4 خانه رفتم و آن هم برای سرقت 

بود و هیچ تعرض و تجاوزی صورت نگرفته است.
۴ زن در دادگاه

در این جلسه 4 زن که در دام شوم متهم گرفتار شده بودند 
یکــی پس از دیگری در خصوص جزئیات اقدام متهم 
پرده برداشتند و این در حالی بود که دیگر شاکیان پرونده 
بخاطر ترس از آبرویشان به دادگاه مراجعه نکرده بودند.

نخســتین طعمه متهم پشــت تریبون قرار گرفت و به 
قاضی پرونده گفت: ســاعت ۸ صبح بود و همسرم به 
محــل کارش رفته بود که این مــرد از بالای دیوار وارد 
خانه شد و این در حالی بود که من همراه پسر کوچکم 

در خانه تنها بودیم.
وی افزود: این مرد با تهدید و زور نیت شــیطانی اش را 

به اجرا گذاشت و پس از آن با تهدید از خانه گریخت.
دومین قربانی نیز گفت: ســاعت ۸ صبح بود و پنجره 
خانه را باز گذاشته بودم که ناگهان این متهم که ماسک 
روی صورتش داشت از دیوار پایین آمد و در حالی که 
دستکش داشت به سمتم حمله کرد و ابتدا می خواست 
مرا خفه کند که شروع به جیغ و فریاد کردم و همین باعث 
شد از ترس پا به فرار بگذارد و از پشت بام خانه راه فرار 

را پیدا کرد و گریخت.
سومین طعمه زن جوانی بود که به قاضی پرونده گفت: 
ســاعت ۸ صبح روی تخــت خوابیده بودم که ناگهان 

احســاس خفگی کردم و وقتی چشمانم را باز کردم با 
مرد ۲۸ ساله ای روبه رو شدم که دستانش دور گردنم بود.
وی افزود: برای رهایی از چنگال این مرد شروع به دست 
و پا زدن کردم و توانستم او را روی زمین بیندازم و وقتی 
دید توانســتم در برابرش مقابله کنم قبل از اینکه شروع 
به جیغ و فریاد کنم به ســمت حیاط رفت و با گذاشتن 
نردبان روی دیوار توانست به پشت بام برود و فرار کند.

چهارمین ســوژه این مرد زن جوانی است که به قاضی 
پرونده گفت: ساعت ۸ صبح بود و در خانه خوابیده بودم 
که ناگهان دســت یک نفر را روی دهانم دیدم و وقتی 
چشــمانم را باز کردم روی صورتم چاقو گذاشته بود و 
می گفت اگر فریاد بزنم مرا خواهد کشت و در ادامه مرا 

تسلیم نیت شومش کرد و گریخت.
اعتراض به حکم اعدام

تأیید رأی نهایی در دیوان عالی کشور پایان ماجرا نبود و 
وکیل متهم در ادامه با در اختیار داشتن رضایت نامه کتبی 
و محضری از شاکی پرونده بار دیگر به دادگاه مراجعه و 

درخواست اعاده دادرسی کرد.
پرونده در شــعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مطرح و برای 
رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم 

قطعی ارجاع شد.
با زور و تهدید از من رضایت گرفتند

روز ۳ خرداد ســال 1۳۹۹ پرونــده با حضور نماینده 
دادســتان، طرفین پرونده و وکلای آنان برگزار شــد 
و در این جلسه نخســتین شاکی پرونده که با حضور 
در دفترخانه رســمی رضایت داده و خواستار مختومه 
شدن پرونده شده بود در خصوص علت تغییر ناگهانی 

درخواستش از دادگاه دست به افشاگری زد.

زن جوان گفت: ساعت ۸ صبح متهم از دیوار خانه پایین 
آمد و در حالی که پسر 5 ساله ام در خانه بود مرا با تهدید 
و ارعاب مورد تجاوز قرار داد و برای اجرای نقشــه اش 
فرزندم را با اسلحه و چاقو تهدید کرد و به همین خاطر 
توانست مرا تسلیم خود کند و بعد از فرار شکایت کردم 
و پلیس آگاهی توانست متهم را دستگیر کند. این متهم 
در همان روزهای نخســت به بیش از 1۲ پرونده شوم 

اعتراف کرد.
وی افزود: در این ســال ها همه شاکی های پرونده یکی 
پس از دیگری از پرونده کنار کشــیدند و تنها کسی که 
در این پرونده شاکی مرد شیطان صفت بود من هستم اما 
برادرزن این متهم با رفت و آمدهایش و تهدیدهایش مرا 

مجبور به رضایت کرد.
زن جوان ادامه داد: در این سال ها برای در امان ماندن از 
تهدیدهای خانواده متهم خانه مان را جابه جا کردیم که در 

این مورد پول قرض گرفتیم و خســارت زیادی دیدیم 
و همســرم نیز وضعیت روحی مناسبی ندارد و در این 
سال ها تحت نظر روانپزشک است و امروز هم بخاطر 
مبتلا شدن به کرونا در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده 
است. این زن گفت: زندگی ام خراب شد و پسرم را برای 
دادن رضایت تهدید کردند و حتی عکس پسرم را به خانه 
پدرم انداختند و تهدید کردند که ماجرای تجاوز را علنی 
و مرا در شهر بدنام می کنند به همین خاطر مجبور به دادن 

رضایت در دفترخانه شدم.
یک قدم به اعدام

قضات دادگاه پس از بررسی مدارک و با توجه به قرائن 
امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به نامبرده را محرز 
و مسلم دانستند و نیز با توجه به دلایل و مستندات موجود 
در پرونده، متهم را به اعدام از طریق آویختن به چوبه دار 

در محوطه زندان تبریز محکوم کردند.

اعدام برای شیـــطان؛ 8 صبح

دامداری که دکتر شد و بی جنبه بود ؛

این زن راز شوهرش را فاش کرد !

گروه حوادث  -    با آن که همسرم تا مقطع راهنمایی بیشتر تحصیل 
نکرده بود و در روستا به امور دامداری نزد پدرش مشغول بود، اما 
همواره آرزوی پزشــک شدن را در سر می پروراند، به همین دلیل 
هم بعد از ازدواج و آغاز زندگی مشترک، من هم همه همتم را به 

کار گرفتم تا این آرزوی شوهرم برآورده شد ،اما ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 55 ساله ای است که سفره درد دل 
هایش را در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گشوده بود. او با بیان این که همسرم مرا زنی نفهم و 
بی سواد می خواند و معتقد است که در شأن همسری یک پزشک 
نامدار نیســتم! به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: در یکی از 
شهرهای استان خراسان جنوبی به دنیا آمدم و دومین فرزند خانواده 
ام هستم. پدرم در زمینه خرید و فروش املاک و خودرو فعالیت 
داشت و مادرم نیز خانه دار بود، اگرچه پدرم اوضاع اقتصادی بدی 
نداشت اما بعد از ازدواج برادر بزرگ ترم به مشهد مهاجرت کرد تا 
زمینه فعالیت اقتصادی بیشتری داشته باشد،ولی متاسفانه کاروبارش 
به آن اندازه ای که تصور می کرد، رونق نگرفت و در حد معمولی 
به زندگی خود ادامه داد. این درحالی بود که من نزد مادربزرگم در 
شهرستان ماندم چرا که او علاقه شدیدی به من داشت و اجازه نداد 
از او دور شوم. با وجود این در روزهای آخر هفته مرا نزد پدر و مادرم 
می آورد و دوباره به شهرســتان باز می گشتیم. اگرچه مادربزرگم 
همه خواسته های مرا برآورده می کرد و اجازه نمی داد هیچ گونه 

ناراحتی مادی یا معنوی داشته باشم ولی باز هم دوری از خانواده 
برایم بســیار سخت بود. آن روزها من با فرزندان دایی ام همبازی 
بودم که همین ارتباط کودکانه باعث شد تا به پسردایی ام علاقه مند 
شوم. از سوی دیگر من فقط تا پایان مقطع ابتدایی درس خواندم و 
زمانی که مادر بزرگم قصد داشت مرا در مدرسه راهنمایی ثبت نام 
کند به او گفتم دیگر علاقه ای به تحصیل ندارم! مادربزرگم نیز که 
همواره به خواسته های من احترام می گذاشت، برای ادامه تحصیل 
اصرار نکرد و به این ترتیب من درس و مدرسه را رها کردم و نزد 
مادربزرگم به امور خانه داری پرداختم تا این که روزی عمه ام ما را 
به مجلس عروسی دخترش دعوت کرد. او سال های زیادی بود که 
با خانواده ما ارتباط نداشت و حتی نمی دانستیم در کدام شهر زندگی 
می کند، اما هنگامی که در مجلس عروسی مرا دید، با چهره ای که از 
شادمانی برق می زد، خطاب به مادرم و دیگر اطرافیان گفت : »زیبا« 
عروس آینده من است و باید خودمان را به زودی برای حضور در 
مجلس باشکوه دیگری آماده کنیم! سپس در حالی که مرا به آغوش 
می کشید، با خوشحالی نگاهی به چهره ام انداخت و فریاد زد تاکنون 
عروسی به این زیبایی دیده اید؟! خلاصه من هم که فقط سکوت 

کرده بودم به گوشه ای رفتم و اشک ریختم! چرا که هنوز 14 سال 
بیشتر نداشتم و حتی معنی زندگی مشترک را هم نمی دانستم. با 
وجود این یک هفته بعد، عمه ام به خواستگاری آمد و مرا با یک 

عدد النگوی طلا به قول معروف نشان کرد.
»فخرالدیــن« هــم در مقطع راهنمایی ترک تحصیــل کرده بود 
و چون پدرش وضع مالی خوبی نداشــت، در روســتا به پدرش 
برای نگهداری دام ها کمک می کرد. بالاخره یک ســال بعد من و 
»فخرالدین« زندگی مشترکمان را آغاز کردیم و بعد از آن که پسرم 

به دنیا آمد راهی مشهد شدیم تا همسرم شغل مناسبی پیدا کند.
بــا آن که »فخرالدین« به صورت روزمزد کارگری می کرد، اما من 
چرخ خیاطی ام را راه انداختم و لباس های زنانه می دوختم چرا که 
در دوران کودکی و نوجوانی خیاطی را نزد همسایه مادربزرگم به 
خوبی آموخته بودم. از طرف دیگر شوهرم آرزوی پزشک شدن را 
از همان دوران نوجوانی در سر می پروراند و به همین دلیل تصمیم 
گرفت شــبانه به تحصیل ادامه دهد. من هم برای آن که شــوهرم 
به آرزویش برســد همه تلاشم را به کار گرفتم و در کنار خیاطی 
بسته بندی مواد غذایی و تهیه انواع  ترشی را نیز شروع کردم تا از 

نظر مالی مشکلی نداشته باشیم. بالاخره »فخرالدین« دیپلم گرفت 
و روزی که نتایج آزمون سراســری اعلام شد، از شادی گریه می 
کردم و در پوست خودم نمی گنجیدم. همسرم در رشته پزشکی 
هرمزگان پذیرفته شده بود. حالا دیگر همه سختی ها و مشکلات 
را به فراموشی سپردم و در نبود همسرم به تربیت فرزندانم پرداختم. 
دیگر به سختی کار می کردم تا همسرم برای رفت و آمد به دانشگاه یا 
تامین مخارج زندگی احساس کمبود نکند. چند سال بعد و در حالی 
که من سومین فرزندم را به دنیا آورده بودم، همسرم برای تحصیل 
در دوره های تخصصی پزشکی به کشورهای اروپایی سفر می کرد 
و من مدت ها با فرزندانم تنها بودم، اما از این تنهایی لذت می بردم 
چرا که همه رویاها و آرزوهای فخرالدین به واقعیت پیوسته بود. تا 
این که بالاخره همسرم پزشکی حاذق و معروف شد به طوری که 
بیماران برای چندین ماه آینده نوبت می گرفتند. این درحالی بود که 
هر دو دختر بزرگ مان را عروس کرده بودیم و حالا نوه هایمان به 
منزل ما صفای دیگری داده بودند. با آن که فقط پسر کوچکم هنوز 
در مقطع راهنمایی تحصیل می کند اما رفتارهای همسرم آرام آرام 
تغییر کرده  به گونه ای که دیگر مرا با خود به مهمانی های همکارانش 

نمی برد و مدام تحقیرم می کند، او حالا مرا در شأن خود نمی بیند و 
بی سوادی مرا به رخم می کشد. »فخرالدین« توجهی به من ندارد و 
معتقد است من چیزی نمی فهمم! او دیگر برای انجام هیچ کاری با 
من مشورت نمی کند و با رفتار و گفتارش به شدت آزارم می دهد...

بررسی های کارشناســی و اقدامات مشاوره ای در این پرونده با 
صدور دســتوری خاص از سوی سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس 
کلانتری طبرســی شمالی مشهد( توسط مشــاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
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تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

خشکشویی

 

مبل شویی

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

    گــروه حــوادث  -      مرد شــیطان صفت که برای 
سرقت پای در خانه زنان تنها می گذاشت و زنان خانه دار 
را هدف نیت شوم خود قرار می داد در یک قدمی چوبه 

دار قرار گرفت.
آخرین روزهای فروردین سال 1۳۹۳ بود که ساعت ۸ 
صبــح مرد جوان در تبریز برای رفتن به محل کارش از 
خانه خارج شد و همسر جوانش در خانه تنها ماند. همه 
چیز عادی به نظر می رسید و زن جوان همراه فرزندش 
در اتاق خواب در چرت صبحگاهی بود که ناگهان سایه 
مردی روی او سنگینی کرد. زن جوان تا چشمانش را باز 
کرد با مرد نقابدار روبه رو شد که شلوار مشکی پارچه ای، 
کفش زرد و کاپشن نیم تنه سیاه رنگ پوشیده بود و تنها 
از میان نقابی که به صورت زده بود چشمانش پیدا بود و 
برق انگشتر نقره ای در دست راست مرد نمایان بود که 

اسلحه و چاقو به دست داشت.
وحشت به جان زن جوان افتاده بود که مرد شیطان صفت 
با تهدید چاقو و اســلحه ای که در دســت داشت از او 
خواست تا از اتاق خواب بیرون بیاید. زن جوان شوکه 
شــده بود و با ترس از اتاق بیرون رفت تا فرزندش این 
صحنه وحشــت آور را مشــاهده نکند و در ادامه مرد 
شــیطان صفت با لهجه ترکی و فارسی ادعا کرد که اگر 
در برابر خواســته اش تسلیم نشــود بچه اش را به قتل 
می رساند و در ادامه با تهدیدهایش نیت شوم خود را به 
اجرا گذاشت و در پایان ادعا کرد که همدستش در حیاط 
خانه اســت و اگر ســر و صدا کند وارد خانه می شود و 

دست به قتل می زند.
مرد شیطان صفت پس از وحشت آفرینی و تعرض به زن 
جوان از خانه خارج شد و پا به فرار گذاشت و زن جوان 

تنها کاری که از دستش برمی آمد برداشتن گوشی موبایل 
بود تا شوهرش را از حضور مرد شیطان صفت در خانه 
باخبر کند. مرد جوان خودش را به خانه رساند و همراه 
زنش به کلانتری 1۳ تبریز رفتند و ماجرای حضور مرد 

شیطان صفت در خانه شان را خبر دادند.
دستگیری شیطان

بدیــن ترتیب با توجه به حساســیت موضوع تیمی از 
مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تبریز 
برای دســتگیری متهم وارد عمل شدند و زن جوان نیز 
برای بررســی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد 
و نمونه برداری هــا و آزمایش هــای متعددی صورت 
گرفت و تجاوز وحشیانه مرد شیطان صفت تأیید شد. 
تجسس های پلیسی ادامه داشت و این در حالی بود که 
کارآگاهان در برابر پرونده های دیگری قرار گرفتند که 
نشان از سریالی بودن این اقدام حیوانی داشت. کارآگاهان 
یکی پس از دیگری طعمه های این مرد شیطانی را مورد 
تحقیق قرار دادند و با سرنخ های به دست آمده و بررسی 
دوربین های مداربســته و اقدامات اطلاعاتی موفق به 
شناسایی متهم شدند و در یک عملیات غافلگیرانه متهم 

دستگیر شد.
۱۲ زن در تله شیطان

1۲ زن که طعمه این مرد قرار گرفته بودند شکایت های 
خود را مطرح کردند و پرونده با اتهامات تجاوز به عنف، 
سرقت، رعب و وحشت، ایجاد اختلال در نظم عمومی و 
تشویش اذهان عمومی، جریحه دار کردن عفت عمومی، 
ورود غیرمجــاز به خانه و تجاوز، به دادگاه کیفری یک 
آذربایجــان شــرقی ارجاع و روز ۲۹ آذر ســال 1۳۹5 

نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

در دادگاه
متهم در اظهارات خود ادعا کرد که شاه کلید داشتم و با 
بازکردن درها وارد خانه ها می شدم و در برخی مواقع نیز 
از دیوار بالا می رفتم و وقتی می دیدم زن ها در خانه تنها 

هستند وارد حیاط و خانه می شدم.
وی افزود: من فقط به 4 خانه رفتم و آن هم برای سرقت 

بود و هیچ تعرض و تجاوزی صورت نگرفته است.
۴ زن در دادگاه

در این جلسه 4 زن که در دام شوم متهم گرفتار شده بودند 
یکــی پس از دیگری در خصوص جزئیات اقدام متهم 
پرده برداشتند و این در حالی بود که دیگر شاکیان پرونده 
بخاطر ترس از آبرویشان به دادگاه مراجعه نکرده بودند.

نخســتین طعمه متهم پشــت تریبون قرار گرفت و به 
قاضی پرونده گفت: ســاعت ۸ صبح بود و همسرم به 
محــل کارش رفته بود که این مــرد از بالای دیوار وارد 
خانه شد و این در حالی بود که من همراه پسر کوچکم 

در خانه تنها بودیم.
وی افزود: این مرد با تهدید و زور نیت شــیطانی اش را 

به اجرا گذاشت و پس از آن با تهدید از خانه گریخت.
دومین قربانی نیز گفت: ســاعت ۸ صبح بود و پنجره 
خانه را باز گذاشته بودم که ناگهان این متهم که ماسک 
روی صورتش داشت از دیوار پایین آمد و در حالی که 
دستکش داشت به سمتم حمله کرد و ابتدا می خواست 
مرا خفه کند که شروع به جیغ و فریاد کردم و همین باعث 
شد از ترس پا به فرار بگذارد و از پشت بام خانه راه فرار 

را پیدا کرد و گریخت.
سومین طعمه زن جوانی بود که به قاضی پرونده گفت: 
ســاعت ۸ صبح روی تخــت خوابیده بودم که ناگهان 

احســاس خفگی کردم و وقتی چشمانم را باز کردم با 
مرد ۲۸ ساله ای روبه رو شدم که دستانش دور گردنم بود.
وی افزود: برای رهایی از چنگال این مرد شروع به دست 
و پا زدن کردم و توانستم او را روی زمین بیندازم و وقتی 
دید توانســتم در برابرش مقابله کنم قبل از اینکه شروع 
به جیغ و فریاد کنم به ســمت حیاط رفت و با گذاشتن 
نردبان روی دیوار توانست به پشت بام برود و فرار کند.

چهارمین ســوژه این مرد زن جوانی است که به قاضی 
پرونده گفت: ساعت ۸ صبح بود و در خانه خوابیده بودم 
که ناگهان دســت یک نفر را روی دهانم دیدم و وقتی 
چشــمانم را باز کردم روی صورتم چاقو گذاشته بود و 
می گفت اگر فریاد بزنم مرا خواهد کشت و در ادامه مرا 

تسلیم نیت شومش کرد و گریخت.
اعتراض به حکم اعدام

تأیید رأی نهایی در دیوان عالی کشور پایان ماجرا نبود و 
وکیل متهم در ادامه با در اختیار داشتن رضایت نامه کتبی 
و محضری از شاکی پرونده بار دیگر به دادگاه مراجعه و 

درخواست اعاده دادرسی کرد.
پرونده در شــعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مطرح و برای 
رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم 

قطعی ارجاع شد.
با زور و تهدید از من رضایت گرفتند

روز ۳ خرداد ســال 1۳۹۹ پرونــده با حضور نماینده 
دادســتان، طرفین پرونده و وکلای آنان برگزار شــد 
و در این جلسه نخســتین شاکی پرونده که با حضور 
در دفترخانه رســمی رضایت داده و خواستار مختومه 
شدن پرونده شده بود در خصوص علت تغییر ناگهانی 

درخواستش از دادگاه دست به افشاگری زد.

زن جوان گفت: ساعت ۸ صبح متهم از دیوار خانه پایین 
آمد و در حالی که پسر 5 ساله ام در خانه بود مرا با تهدید 
و ارعاب مورد تجاوز قرار داد و برای اجرای نقشــه اش 
فرزندم را با اسلحه و چاقو تهدید کرد و به همین خاطر 
توانست مرا تسلیم خود کند و بعد از فرار شکایت کردم 
و پلیس آگاهی توانست متهم را دستگیر کند. این متهم 
در همان روزهای نخســت به بیش از 1۲ پرونده شوم 

اعتراف کرد.
وی افزود: در این ســال ها همه شاکی های پرونده یکی 
پس از دیگری از پرونده کنار کشــیدند و تنها کسی که 
در این پرونده شاکی مرد شیطان صفت بود من هستم اما 
برادرزن این متهم با رفت و آمدهایش و تهدیدهایش مرا 

مجبور به رضایت کرد.
زن جوان ادامه داد: در این سال ها برای در امان ماندن از 
تهدیدهای خانواده متهم خانه مان را جابه جا کردیم که در 

این مورد پول قرض گرفتیم و خســارت زیادی دیدیم 
و همســرم نیز وضعیت روحی مناسبی ندارد و در این 
سال ها تحت نظر روانپزشک است و امروز هم بخاطر 
مبتلا شدن به کرونا در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده 
است. این زن گفت: زندگی ام خراب شد و پسرم را برای 
دادن رضایت تهدید کردند و حتی عکس پسرم را به خانه 
پدرم انداختند و تهدید کردند که ماجرای تجاوز را علنی 
و مرا در شهر بدنام می کنند به همین خاطر مجبور به دادن 

رضایت در دفترخانه شدم.
یک قدم به اعدام

قضات دادگاه پس از بررسی مدارک و با توجه به قرائن 
امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به نامبرده را محرز 
و مسلم دانستند و نیز با توجه به دلایل و مستندات موجود 
در پرونده، متهم را به اعدام از طریق آویختن به چوبه دار 

در محوطه زندان تبریز محکوم کردند.
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دامداری که دکتر شد و بی جنبه بود ؛

این زن راز شوهرش را فاش کرد !
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